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به گفته فعالان کارگری، بعد از اصلاح ماده ۵ قانون 
بیمه کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۲ و تلاش برای 
تهیه یک شیوه‌نامه، تاکنون هیچ اتفاق قابل توجهی برای 
بیمه کارگران ســاختمانی نیفتاده و تامین اجتماعی 
همچنان کمبود منابع را علت اصلی توقف بیمه کارگران 

ساختمانی می‌داند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشــی به 
موضوع منابعی که بابت عوارض ساختمانی از سازندگان 
ساختمان دریافت می‌شود، اشاره و تاکید کرده که باید 
ریز هزینه‌کرد این منابع مشــخص شود تا معلوم شود 
تأمین اجتماعی این منابع را کجا و به چه شکلی هزینه 
می‌کند. در این گزارش به رقــم قابل توجهی که از این 
منابع صرف هزینه‌های اجرایی می‌شــود، اشاره شده 

است.
»رضا هاشمی‌« فعال کارگری درباره این گزارش و 
منابع بیمه کارگران ساختمانی به ایلنا گفت: اگر مجلس 
بتواند نظارتی بر منابع بیمه کارگران ساختمانی داشته 
باشد، مطمئناً تأمین اجتماعی هم ملزم به شفاف‌سازی 
می‌شود. به‌عنوان نماینده کارگر معتقدم مشکل، کمبود 
منابع در ساخت‌وساز نیست. وقتی کارفرمایی ساختمانی 
می‌سازد و مبالغی که بابت پیش‌فروش یا خرید و فروش 
یک واحد تجاری پرداخت می‌شــود، چندین میلیارد 
تومان است، چطور ممکن است توانایی پرداخت حق 
بیمه را نداشته باشد؟ بنابراین یا در شهرداری‌ها مشکلی 

وجود دارد یا در خود تأمین اجتماعی.

نبود نظارت بر عملکرد 
شهرداری‌های کشور

وی ادامــه داد: معتقدم نظارت بر شــهرداری‌ها و 
بازرســی‌های مربوط به آن نباید فقط توســط تأمین 
اجتماعی انجام شود. اگر مجلس می‌خواهد به این موضوع 
ورود کند باید بر شهرداری‌ها، مبالغی که دریافت می‌شود 
و مکاتباتی که انجام می‌شود نیز نظارت داشته باشد. باید 
مشخص شود متراژ بنا دقیقاً چقدر است و آیا حق بیمه 
۲۳درصد براساس متراژ واقعی دریافت می‌شود یا خیر؟ 
همچنین باید مشخص باشد که آیا آمار دقیقی از متراژ بنا 
در اختیار تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد یا نه؟ مثلًا اگر 
ساختمانی ۱۰۰ متر یا ۲۰۰ متر است، آیا دقیقاً همین 
متراژ در سیستم ثبت و براساس آن حق بیمه محاسبه 

می‌شود؟

هاشمی گفت: اگر قرار است نظارتی انجام شود، ابتدا 
باید بر این فرآیند نظارت شود و بعد منابع صندوق نیز 
قابل بررسی باشد. باید صندوقی به‌صورت تفکیک‌شده 
برای منابع بیمه کارگران ســاختمانی وجود داشــته 
باشــد تا بتوان دقیقاً بر منابع و هزینه‌کــرد آن نظارت 
کرد. معتقدم درآمد و منابع تا حــد قابل قبولی وجود 
 دارد اما در عمل، بیمه کارگران ســاختمانی به‌درستی 

انجام نمی‌شود.

ماده 100؛ راهی برای دور زدن 
تامین اجتماعی

این فعال کارگری در مورد گزارش مرکز پژوهش‌های 
مجلس در رابطه با احتمال انحراف در هزینه‌کرد منابع 
دریافتی به نام حق بیمه کارگران ســاختمانی گفت: 
به نظر من این انحراف ابتدا بایــد در موضوع ماده ۱۰۰ 
شهرداری‌ها بررسی شــود. بخش درآمدهای تأمین 
اجتماعی نیز باید نظارت بیشتری بر این موضوع داشته 

باشد.
وی توضیح داد: در برخی موارد، فرد بدون مجوز اقدام 
به ساخت‌وساز می‌کند و بعد از آن به ماده ۱۰۰ مراجعه 
می‌کند و جریمه‌ای به شهرداری پرداخت می‌کند. در 

چنین شرایطی، مسیر تأمین اجتماعی کاملًا دور زده 
می‌شــود و فرد اصلًا برای پرداخت حق بیمه به تأمین 
اجتماعی مراجعه نمی‌کند. اینجا باید نظارت کامل وجود 
داشته باشد تا کارفرمایی که اقدام به ساخت‌وساز می‌کند، 
از ابتدا مجوز کامل داشته باشد و ساخت‌وساز براساس 

ضوابط انجام شود تا چنین اتفاقاتی نیفتد.
هاشمی افزود: ساخت‌وساز بدون مجوز، علاوه بر اینکه 
باعث می‌شود حق بیمه کارگران ساختمانی پرداخت 
نشود، خطرات و حوادث بسیار زیادی نیز برای کارگران 
ایجاد می‌کند. نمونه آن حادثه متروپل است. خود متروپل 
مجوز ساخت نداشت و در عین حال شهرداری نیز در آن 
مشارکت داشت اما مجوز ساخت گرفته نشده بود. در این 
حادثه، علاوه بر مردم عادی، ۱۷ نفر از کارگران ساختمانی 
زیر آوار ماندند و جان خود را از دست دادند. بعد مشخص 
شد که کارفرما برای ساخت ســاختمان مجوز لازم را 

دریافت نکرده بود.

هزینه بالای بوروکراسی 
در بیمه کارگران ساختمانی

موضوع دیگری که در گــزارش مرکز پژوهش‌های 
مجلس مطرح شده، هزینه‌های اجرایی است که طبق 

گزارش رقم قابــل توجهی )بالای ۲ همــت( به خود 
اختصاص داده است. هاشــمی در رابطه با هزینه‌های 
اجرایی شهرداری گفت: ما همیشه نسبت به این موضوع 

و به‌خصوص بحث کارگزاری‌ها انتقاد داریم.
وی ادامه داد: تشکل‌های ما در کشور مجوز رسمی 
از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی دارند و در زمینه 
ساماندهی کارگران، آموزش‌های ایمنی و بهداشت و 
هماهنگی‌های لازم فعالیت می‌کننــد و کارگران را به 
تأمین اجتماعی معرفی می‌کننــد بنابراین چه دلیلی 
دارد که تأمین اجتماعی دوباره از محل این صندوق برای 

کارگزاری‌ها  هزینه کند؟
وی ادامه داد: برای مثال، اســتادکاری که ۱۵ سال 
است سابقه دارد، وضعیت بیمه او از ابتدای اجرای قانون 

مشخص است و آدرس محل کارش نیز در سیستم ثبت 
شده و چرا باید هر سه ماه یک‌بار دوباره مورد بازرسی قرار 
بگیرد؟ این موضوع هزینه‌بر است. وقتی منابع کافی برای 
بیمه کارگران تأمین نمی‌شود، نباید چنین هزینه‌هایی 

صرف شود.
وی گفت: ببینید وقتی اســتادکاری کارت مهارت 
استادکاری دارد و سابقه فعالیتش نیز مشخص است، 
چه دلیلی دارد که هر ســه ماه یک‌بار برای بازرسی به 
محل کار او مراجعه شود؟ ســابقه او نشان می‌دهد که 
چند سال است در این حرفه فعالیت می‌کند و وضعیت 

او مشخص است.
وی افزود: این هزینه‌ها از صندوق پرداخت می‌شود 
و در نهایت به نام کارگر ثبت می‌شود. کاغذبازی‌ها انجام 
می‌شود، هزینه دریافت می‌شــود و از منابع صندوق 
برداشت می‌شود اما در نهایت همچنان گفته می‌شود 
که منابع کافی وجود ندارد. این موضوع متأسفانه باید 
مورد بررسی قرار بگیرد. از سایر هزینه‌های اجرایی خبر 
ندارم اما معتقدیم باید شفاف‌ســازی در همه‌ زمینه‌ها 

صورت گیرد.

فعلا سهمیه‌ای در کار نیست
این فعال کارگری در خصوص وضعیت فعلی بیمه 
کارگران ساختمانی و سهمیه‌های جدید نیز گفت: اگر 
سهمیه جدیدی اختصاص داده شده باشد، تشکل‌های 
صنفی از آن اطلاعی ندارند. من به‌عنوان نماینده تشکل 

صنفی هیچ اطلاعی از اختصاص سهمیه جدید ندارم.
وی ادامه داد: در حال حاضر سهمیه‌ها همچنان به 
همان روال قبلی است و در عمل برای جایگزینی لازم 
است سه نفر از فهرســت بیمه خارج شوند تا بتوان یک 
نفر را جایگزین کرد. البته خبر ندارم که این اتفاق در حال 
حاضر می‌افتد یا نه؟ قرار بود با شیوه‌نامه بیمه کارگران 
ساختمانی که در دوره ریاست قبل سازمان نوشته شد، 
مساله بیمه کارگران ساختمانی حل شود که تاکنون 
اتفاق مثبتی نیفتاده است. آن شیوه‌نامه عملًا متوقف 

شده و هیچ خروجی مشخصی نداشته است.
وی ادامه داد: تا جایی‌که به خاطر دارم، آن شیوه‌نامه 
مربوط به بررسی سهمیه‌ها و ظرفیت شهرستان‌ها، شعب 
و استان‌ها بود. متأسفانه برای همین موضوع شیوه‌نامه نیز 
هزینه‌هایی از صندوق صرف شد اما خروجی مشخصی 
نداشت. قرار بود کارگروهی تشکیل شود تا مشخص کند 
سهمیه‌ها چگونه مصرف شوند، به چه نحوی اختصاص 
پیدا کنند و جایگزینی افراد چگونه انجام شــود اما این 

اتفاق نیفتاد.
هاشمی گفت: جلسه مشــخصی در این خصوص 
برگزار نشــده و اگر جلسه‌ای برگزار شــده باشد، هیچ 
گزارشی به تشکل‌های صنفی ارائه نشده است. همچنین 
کارگرانی که از طریق انجمن‌های صنفی چند سال در 
فهرست نوبت قرار دارند و از طریق ســامانه رفاهی به 
تأیید سربازرس و بازرس رسیده‌اند، عملًا هنوز تعیین 

تکلیف نشده‌اند.

سقوط شدید قدرت خرید کارگران 
طی یک دهه

   حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، فعال کارگری
حداقل دستمزد و مزایای 
قانــون کار در ســال 1395 
معادل 950هــزار تومان بود. 
همان سال با این مبلغ می‌شد 
حــدود 263 دلار تهیه کرد. 
امروز و در سال 1405، حداقل 
حقوق و مزایا 22 میلیون تومان است؛ عددی که در نگاه اول شاید 
چشم‌گیر به نظر برسد اما حقیقت تلخ پشت این عدد، در بازار و 
سفره خانوار کارگری آشکار می‌شود: با این حقوق تنها می‌توان 

حدود  95 دلار خرید.
این اعداد یعنی در مقایسه با 10 ســال پیش، کارگر ایرانی 
64درصد از توان دلاری خود را از دســت داده اســت. حتی اگر 
محاسبات را نه با دلار که با سبد کالاهای واقعی سفره کارگر انجام 
دهیم، به نتیجه‌ای نگران‌کننده‌تر می‌رسیم؛ قدرت خرید حداقل 
حقوق امسال، حدود یک‌سوم قدرت خرید حداقل حقوق سال 
1395 است. به بیان ســاده و ریاضی، اگر بخواهیم قدرت خرید 
کارگران را به اندازه ســال 1395 بازگردانیم، حداقل دستمزد 
قانون کار باید حــدود 60میلیون و 500هزار تومان باشــد نه 

22میلیون تومان.
این یعنی کاهش دوســوم از قدرت خرید در یک دهه. یعنی 
کارگری که در سال 1395 با حقوقش می‌توانست یک سبد معقول 
برای خانواده تهیه کند، امروز با همان سبد روبروست اما با یک‌سوم 
از توان پرداخت. این نه تقدیر است، نه نتیجه شرایط بین‌المللی 
بلکه حاصل 10 سال سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریتی است که 
کارگر را همیشه در آخرین حلقه زنجیره تصمیمات قرار داده است.
مشکل اصلی در اینجاســت که در ایران، دستمزد همیشه 
به‌عنوان »هزینه« دیده شده، نه »سرمایه«. کارفرما و دولت هر 
سال بر ســر یک عدد چانه می‌زنند، آن هم نه براساس معیشت 
واقعی کارگر که براســاس ملاحظات بودجه و نرخ‌های رسمی 
تورم؛ نرخ‌هایی که سال‌هاســت با تورم واقعی فاصله دارند و به 
همین دلیل هر مصوبه دستمزدی، حتی در بهترین حالت، نوعی 

»تأیید فقر« بوده است.
قانون کار و مصوبات شورای عالی کار مسیر را روشن کرده‌اند: 
دستمزد باید بر پایه سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم تعیین 
و به‌روزرسانی شود اما »به‌روزرسانی هزینه‌های معیشت« دقیقاً 
همان حلقه‌ای است که همیشه از آن عبور می‌شود. سبد معیشت 
سال 1405 با سبد سال 1395 یکسان نیست. نه فقط قیمت اقلام 
تغییر کرده بلکه ترکیب نیازهای خانوار نیز دگرگون شده است. 
انرژی، مسکن، درمان، آموزش، اینترنت و ارتباطات دیگر اقلام 
حاشیه‌ای نیستند و اقلام اصلی سفره امروز کارگرند. مادامی که 
سبد معیشت با داده‌های روز و روشی شفاف محاسبه نشود، هر 
نرخ دستمزدی که روی آن نشسته باشد، عددی بی‌پشتوانه است.
امروز که تورم خوراکی‌ها به سطوح بسیار بالا و حتی سه‌رقمی 
رسیده و پیش‌بینی می‌شــود این موج به سایر کالاها و خدمات 
ســرایت کند، موضوع ترمیم دستمزد دیگر یک مطالبه صنفی 
نیست بلکه یک ضرورت ملی و یک اقدام اجتماعی است. کاهش 
قدرت خرید کارگر پیامدهایی دارد کــه از مرز محیط کار فراتر 
می‌رود: افت بهره‌وری، رشد اشتغال غیررسمی و مزدبگیر بی‌بیمه، 
تضعیف بازار مصرف، فرسودگی انسانی و در نهایت، فراری دادن 

نیروی کار از تولید به سمت مشاغل موازی.
ترمیم دســتمزد نیز نباید فقط شامل حداقل‌بگیران باشد و 
باید تمامی سطوح مزدی و نیز بازنشستگان، مستمری‌بگیران و 
بازماندگان را دربربگیرد چون شوک هزینه زندگی همه را یک‌جا 
درگیر کرده است. لازمه این مسیر نیز چیزهایی است که بارها 
گفته‌ایم اما هر بار به تأخیر افتاده است: تشکیل کمیته دستمزد با 
حضور واقعی نمایندگان کارگران، محاسبه شفاف و مستند سبد 
معیشت با داده‌های به‌روز و تعهد به به‌روزرسانی سالانه هزینه‌های 

معیشت به‌جای مذاکره بر سر یک عدد سیاسی.
به‌عنوان یک فعال کارگری، این محاسبه را نه برای تذکر که 
از برای نگرانی می‌نویسم. روزی کارگر ایرانی با 950هزار تومان 
معیشتی برازنده‌تر داشت تا امروز با 22میلیون تومان. این جمله 
خودش کوتاه‌ترین گزارش 10 سال سیاست ناکارآمد اقتصادی 
است. پاســخ به آن هم شفاف اســت: بازگرداندن قدرت خرید، 
به‌روزرسانی مستمر هزینه‌های معیشت در مزد و پذیرفتن اینکه 
کارگر هزینه نیست بلکه شریک تولید اســت. تا وقتی این سه 
اصل مبنای تصمیم‌گیری نباشد، سال بعد هم در همین روزها، 

یادداشت مشابهی با اعداد تلخ‌تر خواهیم نوشت.

بازنشستگان شوش و هفت‌تپه 
خواستار ترمیم مستمری‌ها شدند

بازنشســتگان شــوش، 
کرخه و هفت‌تپه با انتشــار 
بیانیه‌ای، ضمــن اعتراض به 
تأخیر در پرداخت مستمری 
و مزایا و نگرانی درباره واگذاری 
دارایی‌های تأمین اجتماعی، 

خواستار شفافیت و پاسخ‌گویی مسئولان شدند.
به گزارش ایلنا، بازنشســتگان در این بیانیه با تأکید بر اینکه 
بخش مهمی از دارایی‌های تأمین اجتماعی حاصل حق‌بیمه‌های 
پرداختی و دسترنج بیمه‌شدگان است، خواستار رعایت حقوق 
بیمه‌شدگان و بازنشســتگان در هرگونه تصمیم‌گیری درباره 
فروش یا واگذاری این دارایی‌هــا، به‌ویژه در چارچوب بند »ت« 

ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، شده‌اند.
در این بیانیه آمده است: تأخیر در پرداخت مستمری و مزایا 
قابل قبول نیست و افزایش مســتمری باید متناسب با واقعیت 
هزینه‌های زندگی و قدرت خرید بازنشســتگان بازنگری شود. 
ضمنا دارایی‌های تأمین اجتماعــی نباید بدون تضمین منافع 

بیمه‌شدگان و بازنشستگان واگذار شود.
در این بیانیه خطاب به کانون‌های بازنشستگی آمده است: 
کانون، نماینده بازنشسته اســت نه تماشاگر تصمیم‌هایی که 
مستقیماً با معیشت و آینده او ارتباط دارد. انتظار داریم کانون‌ها 
به جای سکوت یا مواضع مبهم، شفاف، صریح و مطالبه‌گر باشند 
و درباره تأخیــر در پرداخت‌ها، افزایش مســتمری و وضعیت 
دارایی‌های تأمین اجتماعی، موضع روشن خود را به بازنشستگان 
اعلام کنند. ما صدقه نمی‌خواهیم بلکه حق خود را می‌خواهیم. 
ســال‌ها کار کردیم، حق‌بیمه دادیم و امروز انتظار داریم حاصل 
آن ســال‌ها، امنیت و آرامش دوران بازنشســتگی باشد. تأمین 
اجتماعی، قلک هیچ دولتی نیست و پشتوانه میلیون‌ها بیمه‌شده 

و بازنشسته است.
در پایــان این بیانیــه آمده اســت: جامعه بازنشســتگان 
شهرســتان‌های شــوش، کرخه و هفت‌تپه خواستار پرداخت 
به‌موقع مطالبات، بازنگری در افزایش مستمری و مزایا، صیانت از 
دارایی‌های تأمین اجتماعی، شفافیت در اجرای بند »ت« ماده ۲۸ 

و پاسخ‌گویی مسئولان و کانون‌های بازنشستگی است.

یادداشت

اخبار کارگری

انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس از شفاف نبودن محل هزینه عوارض ساختمانی

متروپل‌های جدید در راهند

ساخت‌وساز بدون مجوز، علاوه بر 
 اینکه باعث می‌شود حق بیمه 

کارگران ساختمانی پرداخت نشود، 
 خطرات و حوادث بسیار زیادی

  نیز برای کارگران ایجاد می‌کند. 
نمونه آن حادثه متروپل است

در حال حاضر سهمیه‌ها همچنان 
به همان روال قبلی است و در عمل 

برای جایگزینی لازم است سه نفر از 
فهرست بیمه خارج شوند تا بتوان یک 

نفر را جایگزین کرد

حدود ۷۰۰ کارگر شــرکت »پی و پل جنــوب« که در معادن 
سنگ‌آهن سیرجان فعالیت می‌کنند، با ابراز نگرانی از وضعیت شغلی 
خود، با طرح پیشنهاد دریافت مقرری بیمه بیکاری مخالفت کردند.

تعدادی از کارگران شــاغل در شــرکت »پی و پل جنوب« به 
ایلنا گفتند که از ابتدای تیرماه ســال جاری و پس از پایان قرارداد 

پیمانکاری این شرکت با معادن سنگ‌آهن سیرجان، با بلاتکلیفی 
شغلی مواجه شده‌اند. این کارگران با اشاره به پیگیری‌های خود از 
طریق ادارات کار، فرمانداری و دیگر نهادهای مسئول در شهرستان 
سیرجان گفتند: در جلسه اخیر کمیسیون کارگری تصمیم گرفته 
شــده که ما از ابتدای مهرماه برای دریافت مقرری بیمه بیکاری 

اقدام کنیم، تصمیمی که با مخالفت ما روبه‌رو شده  است. به گفته 
کارگران، هرچند کارفرما متعهد شده مطالبات مزدی و سایر مزایای 
آنان را تا پایان شهریورماه پرداخت کند اما بیکاری، امنیت شغلی و 

معیشتی‌شان را تهدید می‌کند.
یکی از این کارگران گفت: بسیاری از همکارانمان که سابقه کار 
بالایی دارند، نگران تأثیر دریافت مقرری بیمه بیکاری بر ســوابق 
بازنشستگی خود هستند. همچنین این نگرانی وجود دارد که پس 
از پایان دوره دریافت مقرری، امکان بازگشت به کار و تکمیل سوابق 

بیمه‌ای فراهم نشود.
کارگران با انتقاد از سیاســت‌های حمایتی دولت افزودند: در 

شرایطی که کارگران معادن می‌توانند با ادامه فعالیت به چرخه تولید 
و اقتصاد کمک کنند، معرفی آنها به بیمه بیکاری هزینه مضاعفی به 

دولت و صندوق بیمه بیکاری تحمیل می‌کند.
این کارگران در پایان گفتند: قرار است از مقرری بیمه بیکاری 
استفاده کنیم، در حالی که مســئولان همواره بر ضرورت حفظ 
اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و صنعتی 
اســتان تأکید می‌کنند. انتظار داریم به‌جای انتخاب ساده‌ترین 
راهکار، وضعیت شغلی ما را روشــن کنند. این کارگران خواستار 
تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود و جلوگیری از بیکاری و تعدیل 

نیرو در معادن سنگ‌آهن سیرجان شدند.

کارگران »پی و پل جنوب« با تأکید بر مطالبه بازگشت به کار:

مقرری بیمه بیکاری را نمی‌پذیریم

گزارش

براساس قوانین حمایتی، رسیدن به ایستگاه بازنشستگی باید نقطه پایان اضطراب‌های 
معیشتی و آغاز دوران آرامش یک کارگر باشد. انسانی که جوانی، تندرستی و سرمایه عمر خود 
را در پای کوره‌ها، روی داربست‌ها و کف کارگاه‌ها جا گذاشته، انتظار دارد در زمان بازنشستگی با 
تکریم و احترام بدرقه شود و یکی از بدیهی‌ترین و قطعی‌ترین حقوق قانونی در این مقطع، دریافت 

»حق سنوات پایان کار« است؛ حقی که نص صریح قانون بر پرداخت بی‌درنگ آن تاکید دارد.
طبق ماده ۳۱ قانون کار »چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی یا بازنشستگی 
کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به 
میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت کند«. همچنین ماده ۲۴ قانون کار نیز صراحتاً کارفرما را مکلف 
می‌کند که در صورت خاتمه قرارداد، معادل یک ماه آخرین حقوق را به ازای هر سال سابقه، به 

عنوان مزایای پایان کار به کارگر بپردازد.
روح قانون و منطق عدالت ایجاب می‌کند که این مبلغ دقیقــاً در زمان قطع رابطه کاری و 
بازنشستگی به حساب کارگر واریز شود اما امروز در بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، نام 
این حق قانونی به »مطالبات معوق« تغییر یافته است. تاخیرهای چندماهه و گاه چندساله در 
پرداخت سنوات، آن هم در شرایط اقتصادی کنونی که هیولای تورم هر روز ارزش پول ملی را 
می‌بلعد، عملاً به معنای دستبرد غیرمستقیم به جیب کارگر است. پولی که امروز می‌تواند مرهمی 
بر دردهای انباشته یک کارگر بازنشسته باشد، شش ماه یا یک سال دیگر ارزش ریالی خود را از 

دست می‌دهد و به هیچ کار او نمی‌آید.
نمونه بارز این ستم، وضعیت بازنشستگان »شرکت واگن پارس اراک« است؛ کارگرانی که 
پس از سال‌ها کار سخت و زیان‌آور، نه تنها سنوات قانونی خود را در موعد مقرر دریافت نکرده‌اند، 
بلکه وقتی برای پیگیری حق مسلم خود تجمع صنفی برگزار کردند، به جای پاسخگویی مدیران، 

با برخورد، پرونده‌سازی و شکایت قضایی روبرو شدند.

از کف کارگاه تا راهروهای دادگاه
یکی از فعالان کارگری و نمایندگان بازنشستگان شرکت واگن پارس اراک که ماه‌هاست 
برای گرفتن حق مسلم خود دوندگی می‌کنند با اشاره به اینکه روند بازنشستگی کارگران این 

شرکت از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده به ایلنا می‌گوید: »از برج هفت و هشت تا اسفند ماه سال 
گذشته، حدود ۱۰۶ نفر از کارگران بازنشسته شدند. عده‌ای که در همان ماه‌های ابتدایی نیمه 
دوم سال بازنشسته شدند، تقریباً سنواتشان را با تاخیر گرفتند اما در حال حاضر ما بین ۸۶ تا ۹۰ 
نفر هستیم که با گذشت شش ماه از سال جدید، هنوز سنواتمان را دریافت نکرده‌ایم. در این مدت 
طولانی، شاید تنها 10 تا 20درصد از مطالباتمان را داده باشند که کلاً به 200 میلیون تومان هم 

نمی‌رسد و پرداخت مابقی آن همچنان معطل مانده است«.
وی با تاکید بر اینکه کارگران تا خرداد ماه امسال برای دریافت حق‌شان مدارا کردند، به روند 
پیگیری‌ها اشاره کرده و می‌افزاید: »وقتی دیدیم پیگیری‌های مداوم تلفنی به جایی نمی‌رسد، 
تیرماه امسال تجمع اعتراضی کوچکی مقابل شرکت برگزار کردیم. در آن زمان، با پادرمیانی 
نیروهای انتظامی ازجمله رئیس کلانتری ۱۵ شهر صنعتی اراک، جلسه‌ای با حضور مدیر کارخانه 
و مدیرعامل برگزار شد و صورتجلسه‌ای به امضا رسید. مدیران شرکت در آن جلسه تعهد دادند 
که هر تاریخی که مطلوب‌شان است را قید کنند و نهایتاً قرار شد طی سه ماه، یعنی تا پایان مرداد و 

اول شهریور، کل مطالبات ما تسویه شود. این صورتجلسه را همه امضا کردند«.
وی با اشاره به بدعهدی دوباره کارفرما و آغاز دور جدید اعتراضات گفت: »بعد از امضای آن 
تعهدنامه، به مدت دو ماه هیچ تجمعی نکردیم و منتظر ماندیم تا کارخانه به وعده‌ای که خودش 
روی کاغذ آورده بود عمل کند. اول شهریور ماه و موعد واریز پول فرارسید اما مبلغی به حساب 
بچه‌ها واریز نشد. باز هم چهار-پنج روز صبر کردیم اما وقتی دیدیم مدیریت به مفاد صورتجلسه 
عمل نمی‌کند، مجبور شدیم روز ششم شهریور ماه مجدداً تجمع کنیم. حرف ما این بود که شما 

خودتان تعهد دادید و امضا کردید، پس چرا حق‌مان را نمی‌دهید«.
نماینده بازنشستگان با بیان اینکه تجمع ما کاملاً مسالمت‌آمیز و در خیابان بیرون کارخانه بود، 
از برخورد تند حراست شرکت می‌گوید: »اصلاً داخل محوطه کارخانه نبودیم و در خیابان تجمع 
کردیم. وظیفه نیروهای حراست حفاظت از فضای داخلی شرکت است اما آنها همین تجمع در 

بیرون را هم تحمل نکردند و با بازنشستگان برخورد کردند«.
ماجرا به همین برخورد قهری ختم نشد. کارفرما در اقدامی عجیب، علیه کارگران معترض 
پرونده‌سازی کرد. این فعال بازنشسته در این باره می‌گوید: »به جای اینکه مطالباتمان را بدهند، 

رفتند از دست ما بازنشسته‌ها شکایت کردند. از تعدادی از بازنشستگان حاضر در تجمع، شکایت 
و آنها را به دادگاه احضار کرده‌اند«.

او یکی از ابعاد تلخ و در عین حال عجیب این شکواییه را اتهام‌زنی کارفرما به نیروی انتظامی 
می‌داند و توضیح می‌دهد: »کارفرما در اظهارات و صورتجلسه‌ای که به دادگاه فرستاده، گویا 
حتی از نیروهای انتظامی هم شکایت کرده. مدیران کارخانه در صورتجلسه‌شان قید کرده‌اند 
که نیروهای کلانتری شهر صنعتی در محل حضور داشتند اما اقدامی برای جلوگیری از تجمع 
کارگران نکردند و موجب تشویق معترضان شدند! یعنی اینکه نیروهای انتظامی با حسن‌نیت 
پادرمیانی کردند و راه را برای پرداخت مطالبات ما باز گذاشتند، موجب ناراحتی و عصبانیت 

کارفرما شده است«.
این فعال کارگری در پایان، از نادیده گرفتن سال‌ها زحمت و فرسودگی جسمی کارگران 
گلایه می‌کند و می‌گوید: »تمام این بچه‌هایی که امروز آواره دادگاه‌ها شده‌اند، سال‌ها در کارگاه‌ها 
جوشکار، سنگ‌زن و کارگر کف کارگاه بوده‌اند. اینها از جان و جوانی‌شان مایه گذاشتند. همه ما 
سلامتی‌مان را سر کار از دســت داده‌ایم؛ یکی کمردرد دارد، دیگری پادرد و زانودرد و آن یکی 
چشمانش را از دست داده است. در همه جای دنیا از کارگر در زمان بازنشستگی تجلیل می‌کنند اما 
پاداش ما شکایت و پرونده‌سازی بود. ما فقط حق قانونی خودمان را می‌خواهیم. تورم هر روز بالاتر 
می‌رود و ارزش پولی که باید هشت یا ده ماه پیش به ما می‌دادند، هر روز کمتر می‌شود. حق ما را 
بعد از این همه مدت نداده‌اند، از ما طلبکار هم هستند. ما می‌گوییم فقط حق ما را بدهید تا برویم«.

کارفرما برای نپرداختن سنوات، کارگران را راهی دادگاه کرد

روایت بازنشستگان واگن‌پارس از ماه‌ها دوندگی بی‌حاصل

گزارش

بنیاد مسکن برای خانه‌دار شدن کارگران در دهک‌های یک تا چهار 
بسته‌ای شامل زمین رایگان، وام ۵۰۰ میلیونی و تسهیلات بلاعوض ۲۰۰ 

میلیون تومانی در نظر گرفته است.
به گزارش فرارو، »محمدحسین رحمانی خلیلی« معاون برنامه‌ریزی 
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تشریح جزئیات بسته مالی این بنیاد برای 
خانه‌دار شدن کارگران صنایع اظهار کرد: بنیاد مسکن با استفاده از دو 
مدل »مولدســازی دارایی‌ها« و »اهرم‌سازی منابع اعتباری«، تأمین 
مسکن ملکی برای دهک‌های یک تا چهار درآمدی را در شهرها و روستاها 
آغاز کرده است. در همین راستا، بسته‌ای شامل چهار نوع ابزار اعتباری و 
تسهیلاتی برای صنایع در نقاط مختلف کشور طراحی و فعال شده است 

تا از این طریق، زمینه تأمین مسکن کارگران کارخانه‌ها فراهم شود.
معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن بیان کرد: در قالب این بسته بنیاد 
مســکن زمین رایگان در اختیار صنایع قرار می‌دهد تا کارگران فاقد 
مســکن در دهک‌های یک تا چهار درآمدی بتوانند با استفاده از این 
تسهیلات، صاحب خانه ملکی شــوند. با توجه به اینکه سهم زمین در 
قیمت تمام‌شده مسکن بیش از ۵۰درصد ارزیابی می‌شود، واگذاری 
زمین رایگان می‌تواند هزینه دسترسی کارگران فاقد مسکن به نخستین 
خانه خود را کاهش دهد. رحمانــی خلیلی تصریح کرد: همچنین در 
صورتی که کارخانه‌ها اراضی غیرقابــل بارگذاری در خارج از محدوده 
شهرها داشته باشند، می‌توانند با دریافت خدمات رایگان از بنیاد مسکن، 

این اراضی را به محدوده شهرها وارد و برای ساخت‌وساز آماده کنند تا از 
ظرفیت آنها برای خانه‌دار کردن کارگران استفاده شود.

وی با اشاره به دومین ابزار حمایتی این بســته اظهار کرد: در کنار 
واگذاری زمین رایگان وام ساخت مسکن به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان با 

دوره بازپرداخت ۲۰ ساله به ازای هر واحد مسکونی در اختیار پروژه‌های 
ساخت مسکن کارگری قرار می‌گیرد. بنیاد مسکن همچنین یک کمک 
بلاعوض تکمیلی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان از محل حساب ۱۰۰ امام 
برای ساخت هر واحد مسکونی در این طرح پرداخت می‌کند. وی درباره 
چهارمین ابزار حمایتی در بسته تأمین مسکن کارگران گفت: معافیت 
مالیاتی صنایع در صورت هزینه‌کرد برای ســاخت مسکن کارکنان، 
یکی دیگر از ابزارهای پیش‌بینی‌شده است. بر این اساس، کارخانه‌ها در 
ازای بخشی از هزینه‌هایی که برای ساخت مسکن پرسنل خود انجام 

می‌دهند، از پرداخت مالیات‌های مختلف تولید  معاف می‌شوند.
رحمانی خلیلی هدف از طراحی این بسته اعتباری را تشویق مدیران 
صنعتی و صاحبان کارخانه‌ها به تجمیع و هم‌افزایی منابع محدود برای 
خانه‌دار شــدن کارگران عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح موجب 
می‌شود امکانات و ظرفیت‌های بلااستفاده، ازجمله زمین‌های تحت 

مالکیت صنایع، در مسیر ساخت مسکن قرار گیرد.

پرداخت وام مسکن 500 میلیونی به کارگران
گزارش


